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 چکيده
نیز    ی در روایت »تاریكخانه«   بر سر راه راوی داستان قرار می گیرد و وی را شاهد تصمیم آزادانه ی خود می سازد. او  ناشناس  صادق هدایت. غریبه ای 

شاید بتواند انسانیت از  تنهایی خود خواسته ای را برگزیده و در پی تأمل در خصوص اصالت وجودی خویش است، و در پایان،  مرگ آگاهانه را می طلبد تا  

و در اوج  دست رفته  را باز بپروراند. چنین بنظر می رسد كه این شخصیت با گذر از انتخاب و تنهایی خودخواسته به اصالت وجودی خویش دست می یابد  

انجام این مطالعه، بررسی و یافتن ردپای    این بینش با شهود بر تقدم هستی بر ذات، هستی خود را به دست گرفته و مرگ آگاهانه را بر می گزیند. هدف از 

 تفكر اگزیستانسیالیسمی سارتر، بویژه فردگرایی و انسان مداری در اثر یاد شده بوده است.

 

 فردگرایی، بیگانگی ، تنهایی، اصالت وجود و انسان مداری.  :يديکل واژگان 
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  3نرگس ر ئوف زاده    ، 2نفيسه ایران پور، 1فاطمه سادات بصيري زاده

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم،  عضو باشگاه پژوهشگران جوان  1

 استاد همكار مجتمع آموزش عالی بنت الهدی وابسته به  جامعه المصطفی العالمیه  2
 گروه زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه علوم تحقیقات،تهران ایران   3

 

 نویسنده مسئول: 

 فاطمه سادات بصيري زاده 

 
 

 هدایت    »تاریکخانه« صادق  داستان  در اگزیستانسیالیسممطالعه 

 

http://www.jase.ir/


 76-84، ص1جلد1398  بهار،    15، شماره    تحقیقات میان رشته ای و  انسانی  علوم  درپژوهش    علمیمجله  
http://www.jase.ir 

 

 مقدمه 

قرن بیستم شاهد تولد نوعی جریان فكری و فلسفی بود كه ریشه در آزادی اراده ی آدمی و فرد گرایی وی داشت. این جریان فكری كه كم 

یا همان اصالت وجود نام گرفت. برخلاف جریان های فكری پیش از آن، اگزیستانسیالیسم    1كم پا به عرصه ادبیات نیز نهاد، اگزیستانسیالیسم 

بر حول محور وجود آدمی می چرخید نه هستی و وجود خارج از بشر.  بعد از جنگ جهانی دوم و مشاهده ی ویرانی های بجا مانده از جنگ  

د و نیز میلیون ها بی خانمان، جریان های فكری تازه ای به راه افتاد  و كشتار مردمی كه كوچكترین نقشی در شكل گیری این جنگ نداشتن

كه عموماً حول محور انسان و جایگاه وی در گردش بودند. دراین میان اگزیستانسیالیسم با تأكید بر هستی انسان از دیگر مكتب های فكری  

،و...می باشد. از این میان ژان پل سارتر سهم  3، گابریل مارسل ، سارتر2پیشی گرفت. این جریان فكری مرهون تلاش افرادی چون كی یركگارد 

بسزایی در شكل گیری این جریان فكری و فلسفی ایفا كرده است. سارتر از رهبران تأثیرگذار این مكتب است كه با شعار »تقدم وجود بر  

 بنا نهاده است. ذات« پایه های آزادی اراده ی آدمی در تصمیم گیری ها و سرنوشت خود خواسته وی را  

می گیرد،. از عنوان داستان،  ق هدایت است كه در فضای شهر شكل  داستان كوتاه با عنوان »تاریكخانه«  یكی از برجسته ترین آثار صاد

 چنین بر می آید كه انسان در این دنیا دچار چالشی بزرگ و مشكلی بنیادین گشته است .

چنان كه از عنوان داستان هدایت برمی آید، جهان پیرامون این روایت تاریک است. فضای روایتی تاریكخانه ی هدایت فضای غبار           

گرفته و تاریک است. لذا فرض بر این است روایت در پی چالشی بنیادین در باب ماهیت اصالت وجودی انسان، انتخاب و تنهایی او هست.  

با آگاهی از آزادی اراده ی خویش و تعیین مكان و نوع زندگانی و با حبس آگاهانه خویش، تنهایی و انزوا را می    یكخانهتارشخصیت اصلی  

 جوید و دست آخر با علم بر بی ارزش بودن زندگی و دنیای اطراف، مرگ آگاهانه و خود خواسته را می طلبد تا انسان مداری را زنده كند.  

با بهره گیری از مكتب اگزیستانسیالیسمی سارتر بخصوص آنچه كه در مقاله مشهور وی با عنوان    مقاله حاضر بر آن است تا

 « ذكر شده است به یک  پرسش بنیادین پاسخ دهد: 4»اگزیستانسیالیسم انسان مداری است

تا چه اندازه شخصیت اصلی تا چه اندازه ردپای اگزیستانسیالیسم سارتر در اثر مورد مطالعه )»تاریكخانه«( مشهود است و بویژه   -1

 آن ) غریبه »تاریكخانه«( از فردگرایی، انسان مداری و تنهایی كه سارتر به آن معتقد است بهره برده است؟  

 مقاله پیش روبا تكیه بر مكتب اگزیستانسیالیسم سارتر سعی در اثبات فرضیه در اثر مذكور هدایت را دارد.  

 

 

 

 
1- Existentialism 

2- Kierkegaard (1813-1855) 

 

 

4- Existentialism is Humanism (1945) 
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 بحث و بررسی   

 ياليسم جریان فکري اگزیستانس 

اگزیستانسیالیسم الحادی توسط  اگزیستانسیالیسم به ویژه  ادعا كرد كه اصول فلسفه  پایه ریزی شده است.    چنین می توان  ژان پل سارتر 

دارد«.  تقدم  ذات  بر  است: »وجود  استوار  وی  معروف  بر جمله  سارتر  فلسفه  »اگزیستانس«   5اساس  واژه  از  معنای     6اگزیستانسیالیسم  به 

 7گرفته شده است؛ سارتر بر این باور است كه وجود انسان بر ماهیت یا همان ذات وی تقدم دارد. وی در كتاب »هستی و نیستی«»وجود«  

 (.  1946)سارتر،    9و »قائم به ذات«    8خود موجودات را بر دو قسم می داند:  »قائم به وجود« 

سارتر معتقد است كه بجز انسان ماهیت دیگر موجودات و نیز اشیاء بر وجودشان تقدم دارد. به عبارت دیگر دلیل بوجود آمدنشان          

همان ماهیتشان )كاربردشان( است. برای مثال یک كارد برای این ساخته می شود كه ببرد یعنی بریدن، ماهیت یک كارد است كه همانا  

آن است. وی این نوع بودن را قائم به ذات می خواند. یعنی شیء به خودی خود ارزشی ندارد و تنها دلیل بودنش و یا  دلیل بوجود آمدن  

ابتدا   ایجادش، كاربرد )ماهیت( آن است. عكس این مسأله در خصوص انسان صدق می كند. وی انسان را قائم بر وجود می خواند. یعنی 

كه سارتر به اگزیستانسیالیسم    آنجایی   از.  شود  می  تعریف  -انتخاباتش  و  خودش  وسیله  به   –اتش  انسان به وجود می آید سپس ماهیت و ذ

الحادی معتقد بود ، عقیده داشت كه هیچگونه قاعده و آیین از قبل مشخص  شده ای وجود ندارد كه به وسیله آن بتوان مسیر و ماهیت  

بر آن  می    می داند  10انسان را مشخص كرد. وی وجود انسان را همچون لوح سپیدی می دانست كه انسان با اراده خود آنچه را كه مقدم 

 نگارد. 

را توضیحی برای آزادی می داند و با    11(. سارتر »فقدان خدا« 1946سارتر بر این باور است كه انسان محكوم به آزادی است )سارتر،           

ان محكوم به  چنین بیان می كند كه به عنوان بشر »ما تنها مانده ایم، عاری از هر دلیل، منظور من این است كه انس  12بسط گفتمان نیچه 

(.  مزیت این محكومیت به آزادی، امكان انتخاب و تصمیم گیری در هر موقعیت است، چیزی كه شخص را  32:  1945آزادی است« )سارتر،  

 
 

5- Existence precedes Essence 

6- Existance 

7- Being and Nothingness 

8- Being for itself 

9 Being on itself  

10-  a priori  

 

 

 

  

11- Death of God  

بیان این مطلب بنیان بسیاری از اندیشه های قرن بیستم را نهاد. وی بر    نیچه با   .(God is Deadاشاره به گفتمان فردریش نیچه فیلسوف آلمانی: )  -  12

ی سراسر رنج و  این باور بود كه پس از هبوط بر زمین خداوند بر اساس خشم خود از نافرمانی انسان، او را رها نموده، و انسان محكوم به زندگی در دنیای

   بدون وجود خداست. 
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در بطن ارتباط و فعالیت با دیگران در ازدحام رخداد های »محتمل الوقوع« قرار می دهد كه خود »وجود انسان را اشباع می كند« )سارتر،  

1946  ) 

تفكری است كه در آن فرد قادر است برای تعیین منابع ارزش ها و معانی خود به كنه شخصیت    14بر این باور است كه فرد گرایی  13وبستر 

  خود نفوذ كند. در مكتب اگزیستانسیالیسم بر حقیقت فردی تأكید می شود یا به عبارتی افق فهم هر فرد. بدین دلیل افراد بیشتر می پرسند:

 ( 2003كسی هستم؟ تا اینكه: من چه چیزی هستم؟ )وبستر،  من چه

 نقش انتخاب و تنهایی در اصالت وجودي انسان 

مفهوم مورد نظر سارتر از فرد گرایی آنست كه »انسان قبل از هر چیز وجود دارد، وی موجودی است كه بسوی آینده گام بر می دارد و  

(. وی در 1946ی است كه زندگی عینی دارد بر خلاف خزه، گل گلم و یا قارچ« )سارتر،  نسبت به آن آگاهی دارد. پس انسان همچون پروژه ا 

مقاله »اگزیستانسیالیسم انسان مداریست« بشر را جدای از  همه چیز می داند )همان(.  بیگانگی انسان از طبیعت پیرنگ برجسته ی دوره  

بر انسان مستولی می شود. آدمی   15اشد. در جریان انتخاب، حس بیگانگی های مختلف ادبی بوده و تنها منحصر به مكتب اصالت وجود نمی ب

ه  در میان اقوام و خویشان خود، در سرزمین مادری خود، در خانه خود بیگانه و تنهاست. اوست كه باید راه خویش را پیدا كند. وجود او اگرچ

ن ناشی از بی هدفی و تنهایی او نیز هست. بی هدف بودن او  وجودی است همچون دیگر انسان ها اما منحصر بفرد است. حس بیگانگی انسا

افسردگی  در    16حس  اگزیستانسیالیست  انسان  دارد.  ای  ساده  مفهوم  سارتر  اگزیستانسیالیستی  تفكر  در  افسردگی  كند.  می  القاء  او  در  را 

روز را به شب می رساند. قانون از پیش    دنیایی زندگی می كند كه تلاش های او هیچ ثمری ندارد، سرگردان و بی هدف شب را به روز و

 تعیین شده ای برای او وجود ندارد. لذا حس افسردگی، در نتیجه بی هدفی در او تشدید می شود.  

را نجات بدهد. او    17تمامی این موارد، انسان را وادار می كنند برای رهایی از این پوچی، بی هدفی و نگرانی تصمیمی بگیرد تا انسان مداری   

تنها برای خود و مطابق با ارزش های فردی خود مسیری را می پیماید بلكه برای كل انسان ها انتخاب می كند آنچه را كه اولی تر می    نه

  داند. سارتر معتقد است كه امكان خلق انسانیت وجود دارد. وی بر این باور است كه اگزیستانسیالیسم نوعی انسان گرایی است. خلق انسانیت 

ریق انتخاب های درست و شایسته هر فرد است. آدمی به دلیل اینكه آزاد است، می تواند بدون هیچ قید و شرطی تصمیم گیری  همانا ازط

انتخاب بهتر و شایسته تری را به عمل می آورد و   او  او بر زندگی دیگر همنوعانش  نیز تأثیر می گذارد، لذا  كند. از آنجاییكه هر تصمیم 

 مداری كمک می كند.  اینچنین به خلق انسان  

با توجه به مطالب ذكر شده در خصوص مكتب اگزیستانسالیسم بویژه آنچه كه سارتر بدان معتقد است، به جستجوی ردپای این مكتب در  

 اثر هدایت پرداخته و شخصیت اصلی این  اثر را مورد مطالعه قرار می دهیم.  

 
13Webster (2003)  

14- Subjectivity 

15- Estrangement   

16-Disparity 

17 – Humanism 

18- William Faulkner (1897-1962) 

19- The Sound of the Fury (1929) 
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 ردپاي اگزیستانسياليسم سارتر در »تاریکخانه« 

به چاپ رسیده است.  صادق    1321در سال    عنوان سگ ولگردانه« داستانی از مجموعه داستان های صادق هدایت است كه تحت  »تاریكخ

می توان به آراء و عقاید صنعتی، شمیسا، كاتوزیان ،    هدایت و داستان های او همواره مورد نقد و بررسی منتقدین قرار گرفته اند. از این میان

از این میان می توان به نقد تاریخی جمشیدی و....اشاره   ارائه شده است كه  كرد. اما  در خصوص این داستان كوتاه نقدهای پراكنده ای 

داستان   بسیاری  نظر  از  چراكه  اند  داده  قرار  نقد  مورد  تاریخی  منظر  از  را  »تاریكخانه«  داستان  دو،  این  كرد.   اشاره  سقازاده  و  ساداتی 

های بارز  هدایت است. در این مقاله به ویژگی های ذكر شده از شخصیت داستان اشاره شده كه جزء ویژگی »تاریكخانه« اتوبیوگرافی خود  

 صادق هدایت در زندگی واقعی بوده است. 

  برمعصومه افراشی درنقدی با عنوان »تاریكی در آثار هدایت و سپهری« به داستان »تاریكخانه« می پردازد. وی به دفاع از تاریكی برخاسته و  

ه  این باور است كه تاریكی نه نتها جلوه منفی نداشته بلكه راهی است برای رسیدن به انسانیت: » اصلا یكی از اهداف انسان این بوده است ك

با این تاریكی روبه رو شود و به این تاریكی وارد شود تا بتواند به آن خویشتن واقعی خود برسد. اما عده ای كه مدعی دوست داشتن این  

 (.  1389كی بوده اند وارد این حیطه شدند ولی توسط این تاریكی بلعیده شدند و نتوانستند راه خود را ادامه بدهند« )افراشی،  تاری

»تاریكخانه« روایتگر مسافر مشكوكی است كه از قضا سوار اتومبیلی می شود كه راوی داستان نیز مسافر آن اتومبیل است. كل داستان از  

ان می شود. اتومبیل كه شبانه عازم خوانسار است بین راه در گاراژی اطراق می كند. مسافر كه به نظر راوی، مشكوک  دیدگاه این راوی بی

می رسد از راوی می خواهد كه شب را در منزل او سپری كند. خانه او دو اتاق دارد كه اتاق شخصی او همان تاریكخانه است كه راوی آن را  

 بدین گونه توصیف می كند:  

 

 

 

 (.  118:  1321در جای دیگری از داستان راوی از آن اتاق با عنوان »كیسه لاستیكی« یاد می كند )هدایت،

  از   و  برگزیده  را  عزلت   كنج  این  وی  چرا  كه  پردازد  می  مطلب  این  شرح   به  و  گوید  می  سخن   -غریبه  همان  یا  –سپس راوی از زبان آن مرد  

 .  برد  می   بسر  تاریكخانه  آن  در  تنها  و  كرده  امید  قطع  اطراف  دنیای  و  مردم  تمام

 صبح روز بعد كه راوی از خواب بر می خیزد به اتاق مرد سری می زند و با كمال تعجب صحنه ای را می بیند كه توان باور آن را ندارد:  

 

 

ورچین پاورجین وارد اتاق مخصوص شدم، چراغ  صدا بود، پا  بی   آهسته دم دالان رفتم و با احتیاط در زدم. دالان تاریک و

روی میز می سوخت، دیدم میزبانم با همان پیژامای پشت گلی، دست ها را جلو صورتش گرفته پاهایش را توی دلش جمع  

كرده. بشكل بچه در زهدان مادرش درآمده و روی تخت افتاده است. رفتم نزدیک شانه او را گرفتم و تكانش دادم، او بهمان  

 . (125همان،  ).....  ت خشک شده بود. هراسان از اتاق بیرون آمدمحال 

 

وسیله دری كه به  ه  وارد محوطه ای شدیم كه مانند اطاق بیضی شكل بود و ظاهراً بخارج هیچ گونه منفذ نداشت مگر ب

دالان باز می شد. بدون زاویه و بدون خطوط هندسی ساخته شده و تمام بدنه و سقف و كف آن از مخمل عنابی بود. از  

 .(118:  1321هدایت،)  عطر سنگینی كه در هوا پراكنده بود نفسم پس رفت
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او از دكتر ماكوندو مرموزتر بوده وبیش از وی با دنیای اطراف و    توفان برگمرد غریبه »تاریكخانه« چون دكتر   می نمایاند، لیک چه بسا 

دیگران  بیگانه است و پس از آنكه آخرین خرید خود را انجام داده، كه آن نیز در راستای به كمال رساندن تنهایی خویش بوده، اكنون به  

گی موجود در دنیای پیرامون، وی در تلاش بوده تا اتاقی مخصوص تنهایی خویش فراهم داخل اتاق تنهایی بر می گردد. با دیدن تمامی بیگان

سازد كه كاملاً از دنیای بیرون جدا شده و هیچ راه نفوذی به داخل آن نباشد. وی این اتاق را چون زهدانی آماده پذیرایی جنین ساخته و  

ان می باشد. او جنین نورسیده نیست بلكه راه باز گشت را در پیش گرفته و زمانی كه اتاق تكمیل شد، دیگر آماده جان سپردن در این زهد

 به زهدان باز می گردد. 

 فردگرایی و بيگانگی  در »تاریکخانه«

اجتماع،    از  و دوری  انزوا طلبی  بر  مبنی  غریبه ی داستان  آید كه تصمیم شخصیت  بر می  روایت ساده ی داستان »تاریكخانه« چنین  از 

دی اراده و فرد گرایی اوست. او به راوی داستان می گوید كه از بین تمام شهرهایی كه سفر كرده و به چشم دیده آن مكان را  برآمده از آزا

 برای زندگی در انزوا برگزیده است:  

 

 

 

 

راوی میان  كه  هایی  صحبت  »تاریكخانه  از  مرد  كا«  و  توان  می  شود  می  بدل  و  دررد  كه  برد  پی  نكته  این  به  مرد  ملاً  گیری  تصمیم 

مبنی بر زیستن در آن تاریكی و نهایتاً مرگ انتخابی، هیچ كس جز خودش نقشی نداشته است. لذا وی آگاهانه و با آزادی اراده  »تاریكخانه« 

 خویش مسیر زندگی اش را انتخاب كرده است.  

را می توان در نتیجه ی تصمیم شخصیت داستان مبنی بر زیستن در انزوا دانست و نیز عدم  «  تاریكخانه»یگانگی و طرد شدن از جامعه درب

 تمایل وی به خوشی ها و دغدغه های سطح پایین جامعه ای كه او در آن زندگی می كند: 

 

 

 

همیشه با خودم می گفتم: روزی از جامعه فرار خواهم كرد و در یه دهكده یااا جااای دور مناازوی خااواهم شااد. امااا نماای  

خواستم انزوا رو وسیله شهرت و یا نوندونی خودم بكنم. من نمیخواسم خودمو محكوم افكار كسی بكاانم یااا مقلااد كساای  

بشم. بالاخره تصمیم گرفتم كه اتاقی مطابق میلم بسازم، محلی كه توی خودم باشم، یه جااایی كااه افكااارم پراكنااده نشااه  

 (.120:    1321هدایت،)

نمی تونستم خودمو    سایر مردم نداشتم. من  حس می كردم كه همیشه و درهرجا خارجی هستم هیچ رابطه ای با

این   توی  خودشون  بقول  میتونن  فقط  متجدد  رسیدۀ  بدورون  تازه  بیارم....اشخاص  در  سایرین  زندگی  بفراخور 

( و...  كردن  درس  خودشون  شهوت  و  حرص  و  سلیقه  مطابق  كه  یی  جامعه  بكنن،  اندام  عرض  هدایت،  محیط 

1321:  121). 
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»تاریكخانه« منتهی به فاصله فیزیكی او از جامعه و دیگران می شود. او جامعه را طرد می كند و طبیعتاً جامعه نیز چنین فاصله فكری مرد  

با او كه نمی تواند خود را  نتیجه به   فردی را طرد خواهد كرد.  از جامعه را برمی گزیند و در  انزوا  و  هنجارهای جامعه وفق بدهد، دوری 

 شود.  شخصیتی بیگانه بدل می  

 «»تاریكخانه افسردگی و نااميدي در 

را می توان لابه لای تمامی سخنان مرد غریبه پیدا كرد. به طور كلی او از اجتماع بریده است و دلیل    «افسردگی و ناامیدی در »تاریكخانه

 این قطع امید همانا عدم تمایل او به تمامی تلاش های بشری و بیهوده انگاشتن آن هاست:  

 

 

 

افسرده و نا امید است و همین   «اساساً می توان چنین اشاره كرد كه افسردگی و ناامیدی فضای غالب داستان است. غریبه ی »تاریكخانه   

ناامیدی است كه او را به سوی فضایی جنین مانند سوق می دهد. اصولاً وی بر اثر این ناامیدی و با رفتاری كه از خود نشان می دهد )چون  

اصالت  گوشه گیر به  بازگشت  راستای  به آن زهدان( در  بردن  پناه  نهایتاً  و  نفوذ،  راه  بدون  و  به رنگ سرخ  اتاقی زهدان گونه  ی، ساختن 

 وجودی خویش  گام بر می دارد. 

 «در »تاریکخانهانسان مداري 

، در تاریكی و تنهایی. مرد  «در »تاریكخانه نهفته است  انزوا و دوری از مردم  انسان مداری در  انسان    در تاریكی  تاریكخانه« »،  تا  می زید 

مداری را بیدار كند: ».....تو تاریكخونه عكس روی شیشه ظاهر میشه، اون چیزهاییكه در انسون لطیف و مخفیس در اثر دوندگی زندگی و  

 (  121:  1321ایت،جار و جنجال و روشنایی خفه میشه و میمیره، فقط توی تاریكی و سكوته كه به انسون جلوه  می كنه....« )هد

در   -تاریكی و شب را راهی برای رسیدن به انسان مداری می داند: »در تاریكی و شبه كه....ترس های گمشده بیدار میشن «،مرد »تاریكخانه

الم  تاریكی آدم میخوابه اما میشنوه، خود شخص بیداره و زندگی حقیقی آنوقت شروع میشه. آدم از احتیاجات پست زندگی بی نیازه و عو 

 (.  122معنوی رو طی میكنه، چیزایی رو كه هرگز به اونا پی نبرده بیاد مییاره....« )همان،  

بنابراین، جامعه و زیستن در میان مردمی كه تمامی دغدغه های زندگیشان چیزی جز خوراک و پوشاک و نیازهای اولیه نیست، راه را برای  

 وا می دارد تا به تاریكی پناه برده و در انزوا زندگی كند.   یافتن انسان مداری و انسانیت سد كرده وغریبه را

 

 -های دیگرون شریک نبوده ام، همیشه یه احساس سخت یا یه احساس بدبختی جلو منو گرفته.  در كیف  تهیچ وقمن  

با آدم  این اشكالات مهمتر جوال رفتن  از همه  اما  هاست، شرجامعه گندیده، شر خوراک و    درد زندگی، اشكال زندگی. 

 (. 119همان،  )  پوشاک و...
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 نتيجه گيري 

از مباحث مطرح شده در خصوص ویژگی های مكتب ادبی اگزیستانسیالیسم یا آنچه كه در زبان پارسی ازآن با نام اصالت وجود یاد می شود،  

می توان به این امر پی برد كه در اثر یاد »تاریكخانه« نوشته صادق هدایت، ردپای این مكتب كم و بیش به چشم می خورد كه از مهمترین  

 ن آزادی اراده، بیگانگی ، ناامیدی و در نهایت انسانیت را نام برد.  آنها می توا

تاریكخانه ای كه هدایت به روایت آن می پردازد در واقع همان زهدانی است كه مرد غریبه پی دستیابی به آرامش، تنهایی، بیگانگی و نیز 

 گ خودخواسته اش دست می یابد.  بازگشت به اصالت وجودی اش اقدام به ساخت آن زده و نهایتاً در آن به مر 

برای رساندن   «نكته قابل توجه در مورد شخصیت بیگانه تمایل آنها برای رسانیدن پیام به انسانیت محتوم است. شخصیت  غریبه »تاریكخانه

ژه ای كه بر راوی می گذارد، وی  نیز با تأثیر وی«  این پیام از چنین می كند، او از راوی می خواهد كه به خانه غریبه برود؛ و غریبه »تاریكخانه

 را وا می دارد تا ناخواسته تصمیم بگیرد تا به تاریكخانه برود، و بدین سبب پیام رسان بیگانگی غریبه گردد.  

در خاتمه ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد كه شخصیت مورد مطالعه در اثر هدایت، نه تنها شخصیت اگزیستانسیالیستی هست كه از  

آزادانهآزادی   انتخاب  انزواطلبی،  بویژه در  این شخصیت   او را     اراده، فردگرایی و تنهایی بهره برده است بلكه عملكردهای  انسان مداری  و 

 است.    تبدیل به شخصیت اگزیستانسیالیستی كرده
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